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مجمــــع انصـــاف (تحریر 1330 هـ. ق)
 نوشته محمّدمهدى شریف کاشانى 

به کوشش: على میربهاءالدینى1
حسن على فریدونى

مقدمه
مقارن عصر مشروطیت در داخل و خارج از ایران، اتحادیه ها و انجمن هاى بسیارى پدید آمد. از آن میان مى توان 
به انجمن مخفى، انجمن اتحاد اسلام، انجمن سعادت، انجمن نظّار، انجمن آذربایجان، انجمن مظفرى، انجمن 
اهداف  راستاى  در  انجمن ها  این  کرد.  اشاره  و...  معارف  انجمن  محمد،  آل  انجمن  اخوت،  انجمن  قزوین،  دروازه 
سیاسى، مذهبى و اجتماعى سامان یافتند و هر یک کارکردهاى ویژه اى داشتند. برخى از این انجمن ها به بازیگران 
فعالى در عرصۀ سیاسى و اجتماعى آن روز بدل شدند. در کل مى توان شکل گیرى انجمن ها را به بیدارى ایرانیان و 
بالا رفتن سطح آگاهى مربوط دانست که مجالى براى طرح سازماندهى شدة  دیدگاه هاى متکثر و گوناگون بودند.   
«مجمع انصاف» نیز که در اصل، صورت مذاکرات عده اى مشروطه خواه است در محرم الحرام سال 1330 
هـ. ق و حدود شش سال پس از صدور فرمان مشروطیت تحریر شده. در متن از محرّران آن با عناوین «نگارنده، 
نواب والا، جناب حاجى  خان، جناب آقا شیخ محمد، آقا سید جعفر، آقا میرزا على اکبر، آقا میرزا حسین» از آنها یاد 
شده است. جلسات مجمع در محرم و صفر همان سال برگزار شده است. صورت مذاکرات در پایان هر جلسه توسط 
شیخ مهدى شریف کاشانى که از خود با عنوان «نگارنده» یاد کرده تحریر و در پایان به قصد چاپ کردن مذاکرات  
به شمایل یک کتابچه در آمده است. این مذاکرات بیشتر به دوران پس از فتح تهران به دست مجاهدین پرداخته 
و شامل وقایع روز مى شود. شرایط توصیف شده نشان مى دهد که چگونه جامعه بسترهاى لازم براى برپایى یک 

1. دانش آموخته کارشناسى ارشد تاریخ اسلام.
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استبداد نوین را در خود مى پرورانده است. در جایى از این نوشته آرزو مى شود که «یک وبا و طاعون بیاید، تجزیه 
نماید تا بلکه بعضى مفسدین نابود گردند». همین فساد فراگیر است که چند سال بعد به انقراض قاجاریان و برآمدن 

رضاخان مى انجامد.
این نسخه به خط مؤلف است و گویا قبل از تدوین اثرِ بسیار جامع تر اوست که اکنون در کتابخانه ملک1 موجود 
است.2 مؤلف صورت این مذاکرات را در کتاب بعدى خود نیز - که آن را بعد از «مجمع اصناف» نگاشته - به بیاض 
برده است.3 البته این دو متن کاملاً هم یکسان نیستند.4 نسخۀ ما به شمارة 12340 در کتابخانه آستان قدس رضوى 
نگهدارى مى شود و با خط شکستۀ تحریرى و بر کاغذ دفترى تحریر شده است. از آنجا که این نسخه هویتى مستقل 

از نسخۀ کتابخانۀ ملک و تفاوت هایى با آن متن دارد، انتشار مستقل آن نیز بایسته مى نمود.

متن صورت مذاکرات «مجمع انصاف»
بسم االله الرحمن الرحیم

«مجمع انصاف»
[دیباچه:]

حمد و سپاس خداوندى را سزاست که امتحان مى فرماید بندگان خود را با اعمال ممدوح و مذموم و اجر و جزا 
مى دهد هر یک را با اعمال خود - فسبحانه سبحانه ما اعظم شأنه و جلّ جلاله- چون کلیه امورات مملکت مغشوش 
و درهم  و برهم است، شایسته دید که چند نفر از دوستان خود را حاضر کرده، هر کدام هر چه به نظرشان مى رسید 
فرمودند؛ لذا مجمعى تعیین شد به اسم «مجمع انصاف» تا هر یک عقاید خود را در امورات بیان فرموده، بلکه بتوان 

انتشار داده شود؛ لذا در غرّه محرم الحرام 1330، انعقاد مجلس گردید.
 [جلسۀ اول:]

اگر چه به ملاحظۀ بأس از نتیجه ما برخود ختم کرده بودیم که یک چندى از این مقوله مذاکرات نکنـ[ـیـ]
ـم ولى به جهت این ترتیبات ناپسندى که لاشعرانه این مردم وطن خواه پیش آورده و مرتب کرده اند، حوصله ماها 
نیک گردیده، بى اختیارانه مى خواهـ[ـیـ]ـم تا نکات خود را اظهار داریم، بلکه موجب تنبیه و بیدارى بعضى اشخاص 

1. نسخه خطى، شماره 6068.
2. از سوى نشرنگارستان کتاب با عنوان تاریخ مشروطیت به کوشش سیروس سعدوندیان تجدید چاپ شده است. 
این اثر نخســت بار در ســال 1361 با عنوان واقعات اتفاقیه در روزگار از سوى نشر تاریخ ایران به کوشش منصورة 

اتحادیه و سیروس سعدوندیان منتشر شده بود.
3. سعدوندیان در مقدمۀ  تاریخ مشروطیت نوشته است: «از خامۀ حاج شیخ مهدى شریف کاشانى دو اثر در دست 
اســت؛ یکى همین تاریخ مشــروطیت و دیگرى اثرى با عنوان مجمع انصاف نسخه اى خطى و محفوظ در کتابخانۀ 
آســتان قدس رضوى که یحتمل سوادى از همان هاست که در متن حالیه هم مذکور است. از دو اثر دیگر وى یعنى 
« تاریخ شــریف» که خود از آن یاد مى کند و «تاریخ جعفرى» که  مهدى بامداد ذکر مى نماید، نشانى به جایى نیافتم 

(همان، 1389، صص 50 و 51). 
4. قس: واقعات اتفاقیه در روزگار، صص 711- 737؛ و نیز تاریخ مشروطیت، صص 986 – 1019.
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شود. آقایان حاضر چه صلاح مى دانند؟ شایسته خواهد بود که هر کدام هرچه به نظرتان از محاسن و قبایح اعمال 
مى رسد، محض غیرت و فتوت و بدایت راهنمایى بفرمایید و از خدا اجر بخواهید.

نواب والا:
به اعتقاد من هم در این ایام که همه چیزها در هدر است، سکوت، فعل حرام است، زیرا که آنچه از خیر و شرّ 
و کفر و ایمان ظاهر مى شود، از گفتن است؛ چنانچه انبیا هم از «گفتن» مردم را هدایت مى کرده اند، لذا باید گفت 
تا مردم خیر و شرّ خود را دانسته، از خواب غفلت بیدار و از مستى هشیار گردیده، تکلیف خود را بدانند چه مى باشد 

و در چه خیال باشند؛ دیگر فریب اغواکنندگان [را] نخورند، ملتفت اعمال خود باشند.
جناب حاجى خان:

بله باید گفت و چه باید گفت! تمام این مفاسد از خود این مردم است که لایشعرانه و مغرضانه بر حسب جهالت 
و شرارت رفتار مى نمایند، هرگز گوش به حرف هیچ ناصحى نمى دهند، مگر به ملاحظۀ کلام خواجه ـ علیه الرّحمه 

ـ که گفته است:
«حافظ» وظیفۀ تو دعا گفتن است و بس                       در بنـد آن مبـاش کـه نشنید یا شنید1

هر چه به نظر خیر مى رسد باید گفت و صحیح است.
نواب والا:

همۀ این مردم که مفسد نیستند. در هر وقت و زمانى عدة قلیلى است که ذاتاً خبیث الفطره و مفسدند که رجاله 
و اشرار، مردم را اغوا کرده مى شورانند. باید اغراض آنها را خاطرنشان مردم کرد تا فریب آنها را نخورند و از خواب 
غفلت بیدار شوند. پس ناچار از گفتن باید بود تا کوتاهى در هدایت و تذکّرات خیریه نشده باشد. باید خیر ملتّ و 

مملکت را گفت و از خدا اجر خواست؛ لذا توکّل به خدا کرده مى گوییم.
جناب حاجى خان:

عیب کار در این است که مردم فِرَق مختلفه شده عنوان در دسته بندى و پارتى بازى در مملکت پیش آمده. 
یکى اعتدالى، یکى انقلابى، یکى دموکراتى، یکى اتحّادى، یکى اتفّاق ترقّى، یکى لیبرال، یکى داش ناکسیون، یکى 
ارتجاعى. هر یک خیال و اختیارات خود را صحیح و خصوصى با دیگران مى نماید؛ به خیال نفع آنى که بگیرند، و 
الاّ برحسب قانون منطقى مدلل مى شود که غیر از ارتجاعیّون بودن همۀ این فرق مختلفه از لوازم پیشرفت مقام 

مقدّس مشروطیّت است.
[فرقۀ اعتدالى]

مثلاً فرق اعتدالى همیشۀ زمان2 در نزد عقلا، اعمال و رفتار با اعتدال ممدوح بوده است. چنانچه در شریعت 
مطهره مقام اعتدال را تمجید کرده اند و مقام افراط و تفریط مذموم بوده است.

1. در متن نسخه چنین آمده است: «در بند آن مباش که شنیده باشند.» صورت صحیح شعر در متن جایگزین شد.  
2. متن: ازمان
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[فرقۀ دموکرات]
و امّا فرق دموکرات که جنبه قهارى و آدم کشى است در پیش رفت هر عنوان جدیدى ناچار قوة قهارى هم لازم 
دارد. چنانچه تا شمشیر حضرت امیرالمومنین [ع] در کار نشد، اسلام قوّت نگرفت؛ ولى آن حضرت – سلام االله 
علیه– ملاحظه هفت پشت اشخاص را مى فرمود و مى کشت پس نابودى آن حضرت – روحى و روح العالمین له 
الفداهم – نباید اجازه کنند که هر رجاله و اشرار بى جهت مردم را بکشند که غیر از بدنامى فرقه و معرفى شرارت 

آثارى نخواهد داشت.
[فرقۀ اتفاق و ترقى]

 و امّا فرقۀ اتفاق و ترقى، این اسم معرّف مدح و تمجید خودش مى باشد. لازم به شرح و بیان نیست، زیرا که 
اتفاق از حالات پسندیده و و بهتر از تفرقه است.

[فرقۀ اتحادیون]
و اما فرقۀ اتحادیون، این هم از مطالب مسلمّه است که اتحاد بهتر از لجاج و عناد و نفاق است. چون در هر کارى 

که در این روزگار از پیش رفته است، از اتفاق بوده است. آرى «به اتفاق توان این جهان گرفت».1
[فرقۀ لیبرال]

و اما فرقۀ لیبرال که از الفاظ فرانسه است، یعنى آزادى خواه. این فرقه هم که ممدوح و خوب است، ولى باید 
معنى آزادى را دانست که آزادى در چه مقامات است. منهایّات در شریفۀ اسلام هرگز در مملکت اسلام آزاد نخواهد 
بود. حدود پدر و فرزند، نوکر و آقا، رعیت و ارباب، تمکین زن از شوهر هرگز مرتفع نخواهد شد. در پاریس هر زن 
و مرد با هر جوان با فاحشه مى توانند در سراء با هم عیش نمایند و با هر کس هر شغلى و عملى بخواهد بکند، ولى 
در مملکت اسلام محرمات شریعت مطهره را به اسم آزادى نمى توان عاطل شد، زیرا که قانون تجویز نکرده است. 

پس آزادى طلبان  ایران باید برحسب قانون تصویبى از مجلس را متوقع باشند، نه خیالات جاهلانۀ بى عقیده را.
[فرقۀ داش ناکسیون]

و اما فرقۀ داش ناکسیون هم که از طایفه ارامنه هستند، تاکنون که غیر از فداکارى و جان نثارى به جهت مشروطه 
مخالفتى و ضدیّتى نکرده؛ ما مردم کمال تشکر از آنها را داریم و ممنون هستیم.

جناب آقا شیخ محمد:
بلکه مى توان گفت که حسن کار دراین است که «فرق» مختلفه باشند تا کمک حال و مددکار یکدیگر شوند 
به جهت وضوح مطلب ناچار از ذکر این مثال است که هر یک از اغذیه لذیذه را که بخواهند درست کنند فردا فردافرد 
اجزاى آن را نپزند لذت آن غذا را نخواهد داد مگر ترکیب آنها، مثلا مرغ یا مغز گردو و یا ناردون و یا روغن و یا 
هل و دارچین را فردفرد بجوشانند لذت فسنجان2 نخواهد داد. مگر ترکیب و یا سرکه و شکر را جداجدا بجوشانند 
اطلاق سکنجبین به او نشاید کرد و نتیجه نخواهد داشت مگر ترکیب. وانگهى خداوند على اعلى وجود انسان را 

1. دیوان حافظ: «حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت / آرى به اتفاق جهان مى توان گرفت».
2. متن: فسوجان.
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مرکب از چهار خلط از صفرا و سودا و بلغم و خون خلق فرمود که هر کدام غیر دیگرى است، بلکه نشو  و  نماى 
حیوانات و نباتات را نیز به عناصر اربعه از آب و خاك و باد و آفتاب مقرر داشته که هریک بر ضدّ آن دیگر است، 

چنانچه شیخ ـ علیه الرّحمه ـ هم گفته است:
تا تو نانى به کف آرى و به  غفلت نخورى» «ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند  

ولى باید هر نفسى ملتفت باشدکه هیچ یک از اخلاط در وجودش غالب بر دیگر نشود که موجب فساد در مزاجش 
شود، هرگاه شعور به استعداد جلوگیرى نداشته باشد ناچار از رجوع به حکیم و دکتر حاذق خواهد بود تا از دواهاى 
مفیده و معاجین ماثره جلوگیرى از آن نماید. از این ترشحات واضح مى شود که بودن فرق مختلفه نباید اسباب 
ضدیّت و خصومت بوده بلکه هریک در مقام خود باید معین آن دیگرى باشد با خیال اتفاق و اتحاد تا اصلاح مفاسد 
گردد، والاّ اعتدال و اتفاق و اتحاد یا دموکرات هر یک به تنهایى نتیجۀ صحیحۀ مفیده نخواهد داشت، بلکه موجب 

فساد خواهد بود.
نگارنده:

پس باید گفت: اى ملتّى که مدعى مسلمانى هستید، اى مردمى که دعوى نجابت و شرافت دارید، اى نفوسى 
که ایران را وطن عزیز خود مى خوانید، اى اشخاصى که مدعى غیرت و فتوت هستید، اى کسانى که به مقام مقدّس 
وکالت نشستید، اى وزرایى  که خود را عالم و عاقل و کامل و دانا و نگهدار مملکت تصور دارید، اى علمایى که خود 
را جانشین پیغمبر و نایب امام مى پندارید، اى هیاکلى که خود را ملت مى دانید! چه مى کنید، کجایید، چه مى گویید، 

خوابید یا بیدار هستید یا هشیار؟
این اعمال خبیث، این حرکات از کیست، این جهالت ها این شرارت ها چه لزوم دارد، جواب خدا و پیغمبر را چه 
خواهید داد، چگونه راضى شده اید که در دنیا بدنام و  بى شرف و معروف به وحشى گرى و در آخرت نزد پیغمبر 
شرمنده و مورد سخط و غضب الهى واقع شده باشید؟ اغراض شخصى تا کى، خودخواهى تا چند، طمع تا کجا، 
بى حسى تا چه اندازه؟ نتیجۀ مشروطیت دو سال افتتاح مجلس مقدّس این بود؟ نتیجۀ آن خونریزى ها و فداکارى ها 
این بود؟ نتیجۀ بربادرفتن ناموس ها و تاراج شدن مال ها و هدر رفتن آبروها و شرف ها این بود که حالا شامل حال 
ما گردیده که هیچ کس در خانه اش آسوده نخوابد؟1 هیچ کس در کوچه و خیابان با  اطمینان راه نرود و هیچ یک از 

طرق و شوارع امن نباشد؟ 
را  تبریز  حالیه  واقعات  تصور  آیا  مى باشد؟  چه  براى  شده  وارد  ایران  عدیده  نقاط  در  انگلیس  و  روس  قشون 
مى فرمایند که روز عاشورا ثقۀ الاسلام با جمعى دیگر را به  دار مى زنند براى چه است؟ اصلاح این امور در عهدة کى 
بوده؟ چرا باید وکلا و وزرا بگذارند کارها به این مقامات برسد که رشتۀ کار از دست خارج شود؟ در هر نقطه که 
چراغ مقام مشروطیت روشن شد، روزبه روز رفع نواقص گردیده، موجب آبادى مملکت و آسایش رعیت بوده جهت 
این نکبت و نحوست ما چیست که این نحو بد نام و بد روزگار شده، در تمام دنیا معروف به وحشى گرى و نادانى 

گردیده، تمام گرفتار اغراض شخصى و نفع آنى شده ایم؟!

1. متن: نخابد.
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آقا سید جعفر:
نقص کار ما عمده این است که هرکس هر چه مى گوید، بدون قصد انشا مى گوید و دروغ مى گوید، چنانچه 
بعضى از گویندگان عوام «بلَْ  هُمْ  أضََل »1هستند. بعضى از گویندگان بر حسب نفاق و جهالتى که دارند، آنچه به 
زبان مى گویند غیر از آن است که در دل دارند. بعضى هم که عالم یا دانا هستند، اغراض شخصى آنها نمى گذارد 

که بر حسب عقل رفتار نمایند. این است که کار مملکت به این مقام رسیده است.
اولاً، چرا باید همۀ زحمات و کارهاى وکلا و وزرا و علما نتیجه برعکس بدهد و به  هیچ وجه هم خجالت نکشند 
و تغییر وضع ندهند. افسوس! افسوس! هرگاه نواقص اعمال هر کدام را هم به اسم  و رسم و روز و ساعت ذکر شود، 
اصلاً خجالت نخواهد کشید، تغییر مسلک نخواهد داد، ولى جان نویسنده در امتحان تلف خواهد شد. گویا این مردم 

مردن و مؤاخذة الهى را دروغ تصور کرده اند که اصلاً خوف از خدا ندارد.
آقا میرزا على اکبر:

در واقع از اول، روزگارها به  طریقۀ رجاله بازى و هرج ومرج بوده، مصدر صحیحى نداشته، مهام کار به دست چند 
نفر هواپرست که به هر نحو مى خواسته مردم را به هیجان مى آورده اند. مثلاً ایامى که سرداران فاتح وارد شدند، این 
مردم چه اندازه اظهارات امتنان و تشکر و شادى و با خضوع و خشوع مى کردند. تا اینکه تغییر سلطنت داده، افتتاح 
مجلس کرده، کابینه وزرا معین داشته، چند روز بیش نگذشت که بر حسب اغراض شخصى به جعلیّات و تدابیر نفاق 
میانۀ آنها انداخته، هرکدام را مورد تهمت ها داشتند، افتراها به آنها زدند تا جلال و ابهت آنها را بردند، آنها را در انظار 

هوهون کردند، کفران نعمت وجود آنها را را نمودند. 
جنابان سرداران ملىT ستارخان و باقرخان که از جلادت و رشادت، خود را ضرب المثل در تمام دنیا کردند که 
در واقع پیشرفت مشروطیت از وجود این دو جوان مرد فرزانه شد و در روز ورود آنها به تهران چه استقبالى، چه 
مهمان نوازى، چه دروازه ها زینت بستند، چه سراپرده ها برپا، چه احترام ها از آنها گرفته شد. چندى نگذشت به موجب 
اغراض چند نفر مفسد نادان هواپرست به مستمسک خلع سلاح از مجاهدین آنها را در پارك محاصره کردند. توپ 
به منزل آنها بستند. تیرباران گلوله  نمودند. پارك را آتش زدند. اسبابش را تاراج کردند. جماعتى از مردم بدبخت 
را کشتند. پاى ستارخان را گلوله زدند. زمین گیرش کردند. اصلاً خجالت نمى کشند، سهل است، اظهار افتخار هم 
مى نمایند که ماییم کسانى که منظم کردیم طهران را در وزارت خود. بلکه زبان حال شان به این مقوله رجزها مترنم 

است:
ز ارّه ببرم دوبرگ از چنـار ز دندان برآریم خـون از انار     
ز بالا بشاشم به پایین روان              که مردم بدانند منم پهلوان  

افسوس! افسوس که اگر دنیا به یک روز برسد، روزگار از آن وزیرى که مصدر این کار شد، مکافات خواهد 
کشید، بلکه موجب عبرت شود.

1. اعراف: 179؛ فرقان: 44. 
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نگارنده:
چرا واقعۀ جناب مرحوم شهید بهبهانى را نمى گویید که از اول روز مبدع و مخترع و پیش رو و علم دار و نگهبان 
مشروطیت بود. بعد از آن زحمات و صدمات و حبس و زجر و اسیرى و اخراج از مملکت و اقدامات صحیحه، بعضى 
که به هزار وسیله و اسباب مراجعت کرده و اسباب افتتاح دوباره مجلس بود، برحسب اغراض شخصى دو سه نفر 
مغرض که بعضى اشرار را پول دادند به آن نحو مظلومى او را کشتند و یا مثل مرحوم صنیع الدوله که فى الواقع وجود 
محترم عالم عاقل قابل کامل بى غرض متدین مسلمانى بود بعد، از زحمات و صدمات و با رضایت و وکالت و وزارت 
و ریاست مجلس بدون هیچ تقصیر و قصورى بر حسب اغراض چند نفر هواپرست نادان به دو نفر خارج مذهب پول 
دادند و او را کشتند. اگر چه او در ردیف شهدا وارد1 شد، ولى به جهت عموم ایرانى و مشروطه بدنامى و وحشى گرى 

ثابت گردید و ملتفت نیستند که چه کرده اند.
نواب والا:

مقامات  پیشرفت  از  کرده اند  مانع  اینکه  واسطۀ  به  مى گوییم  را  علاءالدوله  و  امین الملک  و  اتابک  کشتن  حالا 
مشروطیت بودند، لازم بوده است. آقا سید عبداالله و صنیع الدوله که علم دارد و حامى مشروطه بودند، اینها را چرا 
کشتند؟ کى سند داده که عوالم مشروطیت باید بر حسب خیال چند نفر اشرار مغرض یا انقلابى یا دموکراتى یا 
اتحادى یا اتفاقى باشد؟ والا مردم را مى کشند به این حالات مغرضانه و اعمال هاى جاهلانه که از بعضى ظاهر و 

مشاهده مى شود چگونه کارها منظم خواهد شد؟ هرگز نخواهد شد.
اگر مشروطه خواهان با هم متحد بودند و امور مملکت منظم مى بود و اسباب فساد جارى نبود و قشون روس 
و انگلیس وارد نمى شد، این تجربیات روس و انگلیس همه به جهت اعمال و افعال و شرارت این نفوس خبیثه 
بى شرف است. چه از وکلا چه از وزرا چه از علما چه از تجار چه از بازارى ها، همه همدست شده، کار مملکت را به 

این مقام رسانده[اند].
جناب شیخ محمد:

شهداالله و کفى بااالله که نصف بیشتر این بى نظمى ها به واسطۀ این ضدیت ها و خصومت هایى است که بعضى 
مغرضین نسبت به  والاحضرت نایب السلطنه مى نمایند، زیرا که زمانى که قانون نوشته مى شد، به واسطۀ تلوّن مزاج 
مرحوم مظفرالدین شاه و شرارت شاه مخلوع قانون نویس ها به کلى سلب قدرت از سلطنت کردند، بدون اینکه بدانند 
کى پادشاه و کى نایب السلطنه خواهد بود. تا اینکه بر حسب تقدیرات حتمیه الهیه در فقره نیابت سلطنت، توجه 
قلوب به  والاحضرت ناصرالملک شد. چون فرنگستان بودند، از طرف وکلاى مجلس و وزراى مسئول و ملتّ دعوت 
شدند. استنکاف از قبول کردند. استدعاها شد. تلگرافاً و کتباً تمناها، تقبل ها، تملق ها کرده شد تا قبول کرده  آمدند. 
بعد از ورود، تمام طبقات مردم از عالم و جاهل از سید ملا از وزیر و امیر از کاسب و تاجر از آقا و نوکر از پیر و جوان 
از لشکرى و کشورى مذاکرات تکلیفى خود را فرمود. بعد از همۀ مذاکرات باز عموماً از او منصرف نشده، در مقام 
استدعا شدند تا روزى که به مجلس مقدّس حاضر شده، در حضور وکلا و وزرا به شهادت قران مجید قسم خوردند 

1. متن: وادار.
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که در نیابت سلطنت خود مخالفت قانون اساسى را نکنند؛ به هر نحو که قانون حدود او را معین کرد، تجاوز ننمایند.
حالا خوانندگان تحریرات «مجمع انصاف»، انصاف بدهند که آن وجود محترم با اعتقاد به قرآن مى تواند غیر از 
آنچه قانون تعیین داشته، رفتار نمایند؟ چون در بساط مقدس اسلام هم فرق مختلفه شده اند از متشرعه و شیخیه و 
صوفیه و عرفا که آیات قرآن و اخبارات ائمۀ کرام را هرکدام به طریقى معنى و تعبیر و تأویل مى نمایند و استدلالاتى 
بر صحت اختیارات خود دارند. طایفه متشرعه معروف به قسرى مى گویند که ما چه کار داریم که کلمات خدا و 
فرمایشات ائمه هدى را تأویل نماییم یا معانى احتمالى بر او قرار دهیم؟ همین قدر ما معنى تحت اللفظى آنها را 

مکلفّیم و بس. 
حالا اگر والاحضرت هم بفرماید من یک شخص مسلمان متشرع قسرى هستم که برحسب قسمى که از قرآن 
خورده ام، در نیابت سلطنت خود، تخطى از قانون اساسى نکنم نه ظاهراً نه باطناً، چه جواب مى توان داد؟ اسم نمى برم 
که مفهوم غرض داشته باشد؛ سربسته مى گویم که اشخاصى که در مجلس مقدّس شوراى ملى و یا دربار سلطنتى 
به جسارت و بى ادبى نسبت به حضرت معظم له صحبت داشته اند، معرفى نهایت بى انصافى و بى شرمى خود را کرده، 
زیرا که به هیچ وجه کسى حقّ تعرض نداشته و ندارد، چه جاى اینکه تهمت ها و افتراها به آن وجود محترم زده 
سخریه ها بنمایند؟ این حرکات تمام دور از دانایى است، بلکه موجب بدنامى و معرفى جهالت و وحشى گرى خواهد 

بود. مگر اصلاح این امور و دفع شر این نفوس را از خداوند مسئلت نماییم. 12محرم الحرام1330. مجمع انصاف.
[جلسۀ دوم]

بر حسب قرارداد معمول آقایان تشریف آورده  . جناب آقاى آقامیرزا حسین فرمودند که در باب این اختلافاتى که 
پیش آمده، بینى  و بین االله امروزه در میانه تمام این وزرایى که داریم من البدو الى الختم کدام یک را مى توان علماً 
فضلاً کمالاً نطقاً اطلاعاً در ردیف والاحضرت ناصرالملک شمرده و یا معروف اغلبى از امپراطورها و یا پارلمان هاى 
دوَل متحدیّه باشند. مجال انکار به جهت هیچ منصفى نخواهد بود. چگونه سزاوار است که دربارة یک چنین وجود 
محترمى، بعضى افتراها و برخى نسبت ها داده شود و یا به توسط بعضى اراذل و اوباش هایى  که افتخار خود را در 
بعضى مجالس به فحش دادن و شنیدن مى دانسته اند، کتابچه ژلاتینى نوشته و یا «تاریخ  بیست روزه»1 چاپ کرده 
منتشر دارند. شهداالله غیر از ثبوت رذالـ[ـت] و هرزگى خود نتیجه نخواهد داشت. «مه فشاند نور و سگ عوعو کند».2

اگر چه به نظر خوانندگان مذاکرات حاضرین این مجمع از پارتى هاى والاحضرت محسوب خواهند بود و حال 
بلکه  نفرستاده،  به  ما  پیغام  نداده،  ما  به  پول  والاحضرت  شَهیداً)3که   ِ باِاللهَّ کَفى   (وَ  شهداالله  گفت:  مى توان  اینکه 
خصوصیت و شناسایى ظاهرى هم با او نداریم. فقط محض وجدان خود و حق خواهى و حق گویى قصدى نداشته و 
نداریم. وانگهى چون ما براى رضاى خدا و اطلاح امور مملکت و آسایش ملتّ مى گوییم، هرکس هرچه مى خواهد 
بگوید؛ منتها یک افترایى هم در حق ما خواهند گفت. چون ماها والاحضرت را وجود محترم درست کار صحیح 

1. براى اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب نک: خاطرات عین السلطنه، ج 5، ص 3638.
2. مثنوى معنوى، دفتر ششم، «مه فشاند نور و سگ عوعو کند / سگ ز نور ماه کى مرتع کند؟»

3. فتح: 28.
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مى دانیم، ولى معصوم نمى دانیم. چه ضرر دارد این مجمع را از دوستان آن حضرت بدانند؟ توکل و امید ما با خداست.
نگارنده:

فى الواقع اگر باید به اولیاى امور ایراد کرد، چرا آن وزرایى که در تکالیف خود غفلت کرده اند، نمى گوییم،1 اسم 
نمى بریم که مفهوم غرض داشته باشد. وقتى سالارالدوله آمد به کردستان، چرا وزیر داخله و وزیر جنگ آن ایام فوراً 
جلوگیرى نکردند که دیگر به کرمان شاهان و همدان و بروجرد و عراق و ساوه نیاید و مردم را نچاپد. یا محمّدعلى 
 میرزا وقتى به گمش تپه آمد، چرا جلوگیرى نکردند تا تمام مازندران و استرآباد و غیره الى غار2 و ورامین بیاید همه 
را بچاپد که بعد ناچار شوند سوار بختیارى و مجاهد و ارمنى با آن همه مخارج گزاف فرستاده، دفعش کردند. به 
مجرد فرار آنها، قشون دولتى هم هر چه جلو راهشان بود، چاپیده معاودت کردند. بعد از معاودت قشون دولتى، 
دوباره حضرات آمدند. قریب دو سال است نایب حسین کاشى، کاشان و توابع آن را تاراج و یغما کرده، چندصدهزار 
مخلوق را مضطرب و پریشان نموده و دوازده هزار یا قریب ده هزار سوار بختیارى در کاشان او را محاصره کردند. 
بعد از چند روز گفتند: فرار کرد. سبحان االله! نمى توان گفت وجود نایب حسین به جهت شجاعان و دلیران بختیارى 
یک ملک مستغلى3 شده است، اگرچه املاك مستغل سالى یک مرتبه حاصل مى دهد. این مستغل سالى دو سه دفعه 
حاصل مى دهد، زیرا که هرچند ماه یک دفعه خود را جلوه مى دهد. باید دولت مبالغى مواجب و مصارف بدهد، سواران 

بختیارى بروند و او را بگیرند، بکوبند و او فرار کرده، مراجعت نمایند و هیچ مؤاخذه در کار نباشد.
چرا از وزیر امور خارجۀ آن ایام مؤاخذه نمى شود که چرا در خانه شعاع السلطنه به قزاق روس بى احترامى واقع شد 
که نتیجه اش معذرت خواستن باشد؟ چرا در معذرت مسامحه شد که موجب دادن پرتست4 شود؟ چرا در اصلاح و 
جواب پرتست مسامحه شد که موجب دادن التماتوم شود؟ چرا جواب التماتوم را به کلى در عهدة وکلا نگذاشتند تا 
اینها به تکلیف خود رفتار نمایند و یا وزرا چرا به وزیر مختار روس جلوگیرى از واقعۀ تبریز نکردند که این واقعات 
نشود؟ چون اصلاح این نحو امور در عهدة وکلاى مجلس است و وزراى مسئول مملکت باید اقدام در این امور 
ننمایند. زیرا مردمى که وکیل انتخاب کرده اند، قانوناً عقلاً شرعاً دیگر خودشان حق مداخله در کارها ندارند. زیرا که 
آن وکیل را اگر عالم و متدین و خیرخواه ندانستند، چرا وکیل کردند؟ اگر دانستند، چرا در کار او مداخله مى نمایند؟ 
ولى مردم خواهند گفت: اگر ما خودمان وکیل کرده بودیم، هرگز مداخله نمى کردیم. این وکلا را بعضى آقایان 
رؤساى احزاب خود را معرفى و تعیین کردند که پارتى آنها باشند. ما آنها را قابل وکالت نمى دانستم. «قلم اینجا 

رسید و سربشکست».
پس مى توان گفت که بدنامى عدم پیشرفت مشروطیت و اختلافات در مجلس شامل حال آن اشخاص است که 
پارتى بازى را مرتب کردند و وبال و خسران کیفیاتى که در تبریز واقع گردیده، به گردن اشخاصى است که محرك 
هیجان مردم شده که نتیجه اش این واقعات شد. وانگهى چرا باید تبریز بى حاکم باشد؟ به جهت حکومت تبریز از 

1. متن: نمیکیم.
2. متن: خار.

3. متن: مستقل.
4. نک: فرهنگ معین.



13
92

ن 
ستا

زم
 / 

22
ش 

 ،6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

186

مجمع انصاف ... نوشته محمدمهدى شریف کاشانى / به کوشش على میربهاءالدینى - حسن على فریدونى

جناب مخبرالسلطنه حاکم بهتر از کجا پیدا خواهند کرد؟ چرا باید شیراز بى  حاکم باشد که آن واقعۀ ناگوار مأمورین 
انگلیس پیش آمد که به مستمسک امنیت و حفظ خود، سوار هندى وارد نمایند و غافلیم که بعضى غفلات مستلزم 
بعضى واقعات ناگوار خواهد بود. چنانچه بعضى واقعات ناگوارى که دامن گیر گردیده و بعد هم بدتر خواهد شد. به 
واسطۀ بعضى غفلات و مسامحات که وزرا در امور کرده و اصلاً پشیمانى و خجلت هم ندارند که چرا چنین شده 
است. جاى تأسف است که باز همین اشخاص وزیر خواهند بود و اصلى خجالت نخواهند کشید که ماییم وزرایى 

که ایران را از دست دادیم‼
نواب والا:

ما ملتّ اصلاً نخواهیم گذاشت که ترتیبات مشروطیت بر حسب طریقه صحیحه مرتب باشد. ترتیبات شرافت 
و لیاقت و علم و دانایى وکلاى سابق را که مشاهده کردیم که چه بودند و نتیجۀ اعمال آنها چه شد. حالا در 
این انتخاب ثانوى هم مى خواهند همان ترتیبات را به پیش آورند. کتابچۀ ترقب و تحریص در انتخاب را که از 
مرکز اجتماعیون چاپ و منتشر کرده اند ملاحظه کرده پناه به خدا بردم که بى دیانتى تا چه اندازه بى انصافى تا چه 
حد رسوایى تا کجا دو سال مجلس مقدس شوراى ملىّ در تحت نظر و تصویب یک دسته پارتى بازى اعتدالى و 
دموکراتى گذشته اگر هم چند نفر مردمان عاقل دانا در آنجا بوده، در مقابل جماعتى مغرض و بچه مستهلک بوده اند. 

مسلمّ است اقلیت باکى خواهد بود.
اگر  شوند.  نفسانیه  هواهاى  این  از  منصرف  خودشان  بلکه  نمى شود،  برده  اسم  نداریم،  پرده درى  خیال  چون 
انتخاب  اخطار  کتابچه،  نویسندة  که  بود  شایسته  ولى  بود.  خواهیم  بردن  اسم  از  ناچار  وقت  آن  نشدند،  منصرف 
انقلابات را به تابوت و گورستان تعبیر نمى کردند. عبارت که قحط نبود. حالا که در نظرشان این قدر اهمیّت داشته 
است، پسندیده این بود که معرفى این اشخاص را نکرده باشند، زیرا که بینى  و بین  االله غیر از سه نفر در آن اخطار، 
مابقى قابل این مقام مقدس نیستند. بلکه تعیین اینها به جهت وکالت ظلم به ملت و مملکت و دولت خواهد بود. 

مگر خداوند آنچه خیر این مردم بیچاره است مقدر فرماید و مجال به مغرضین ندهد، بلکه هدایت کند آنها را.
جناب حاجى جان:

اینکه جناب نگارنده فرمودند که بعضى اعمال و غفلات مستلزم بعضى واقعات غیرمنتظره مى شود، خوب است 
توضیح بفرمایید که مقصود چه بود؟ چه کار و چه عملى مستلزم مطلب دیگر مى شود؟ چه واقعه[اى] لازم و ملزوم 

دیگر مى گردد و توضیح و بیان فرمایند.
نگارنده:

چون یک نتیجۀ تاریخ خواندن این است که از واقعاتى  که اتفاق افتاد و در تاریخ نوشته شده، خوانندگان آن 
تاریخ باید از مضراتش کناره و1 محسناتش را عامل باشند و آن واقعات را سرمشق خود قرار دهند. در چند سال قبل 
که ظلم و تعدیات جابرانه شعاع السلطنه ساکنین فارس را مجبور بر تحصن قونسول خانه انگلیس کرده بود، یکى از 
دانشمندان ملتّ و خیرخواهان مملکت در عنوان شب نامۀ ژلاتینى، شرحى خطاب به شاه مرحوم نوشته، منتشر کرد 

1. از: زاید.
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که نباید این قدر ظلم و تعدى کرد که مردم مجبور شوند که پناه به قونسول خانه انگلیس برند تا آنها شفاعت نمایند 
قبول شفاعت شود. موجب تکدّر و رنجش خواهد بود قبول شود. چهار روز بعد اهل تهران هم به اندك امر و نهى، 

به سفارت ملتجى خواهند شد. 
خورده خورده بعضى ترتیبات لازم و ملزوم خواهد بود. شاهد نصایح خود را، واقعات هندوستان را ذکر کرده بود 
و نفوذ در یک حد و یا در یک امر داخلى مملکت قهراً و طبعاً نفوذ حد دیگر را به حکم وجوب لازم دارد. چنانچه 
تصرف مدرس تصرف کلکته را لازم آورد. و کلکته اسباب تصرّف بنگاله شد و بنگاله موجب تصرّف دکن گردید و 
حفظ این ممالک انگلیس را به دهلى آورد و حفظ دهلى تصرّف افغانستان را لازم ساخت. شکست کابل متعرض 

فتح حیدرآباد و موجب شکست دولت پنجاب آمد و حفظ پیشاور، بدون لاهور ممکن نبود.
به ملاحظۀ این شرحى که در آن شب نامه دیده بودم، گفتم که بعضى غفلات و اقدامات، قهراً مستلزم بعضى 
واقعات غیر منتظره مى شود. چرا باید وزراى عالم مسئول از کار خود غفلت کرده باشند که نتیجه اش التماتوم باشد 
که عقل ها مات و حیران باشند که چگونه رد کنند و چه نحو قبول نمایند و کارها به دست [...] جهال افتد که به 

طورى کارها را خراب نمایند که اصلاح پذیر نباشد.
جناب آقا میرزا حسین:

حالا که جناب حاجى خان از نگارنده توضیح مذاکره لازم و ملزوم و مستلزم را سؤال کردند، خوب است من هم 
از نواب والا در باب انتخاب و معرفى هایى که از بعضى اشخاص از مرکز اجتماعیون کرده بودند و نواب والا اظهار 
نگرانى و تأسف فرموده توضیح بخواهم که جهت چه بود، زیرا که در آن اخطار انتخاب نویسنده کمال اهمیت به 
انتخاب وکلا داده بودند که باید خیلى دقت کرد. وکلاى صحیح کاردان با دیانت انتخاب نموده؛ نظر به میل و شأن 
عمامه و فکل و تعلیمى و دارایى نباید داشت و اشخاصى را هم که معرفى کرده بودند، بر حسب ظاهر مردمان 
صحیح عالم نماى دانایى به نظر مى آیند که نسبت شرارت و بى کفایتى به آنها نمى توان داد و لابد نویسندة معرفى، 

کاملاً آنها را شناخته و معرفى کرده است، والاّ با این آب وتاب معرفى نمى کرد که مورد سخریه و استهزا شود.
جناب آقا شیخ محمد:

خوب است که نواب والا جواب از سؤال میرزا را به من واگذار فرمایند. هرگاه در جواب نقصى در عرایض من 
باشد، تذکر دارند. اینک عرض مى کنم که چون این مطلب از مطالب مسلمّه است که در مقام مقدّس مشروطیت و 
پارلمان باید رعایت مذهب آن مملکت را نمود که مخالف قوانین مذهبى نباشد، چنانچه در قانون اساسى هم رعایت 
این امر شده است، لذا مهما امکن1 باید وکلاى مجلس پارلمان در مملکت اسلام مردمان عاقل کامل سال خوردة 

پختۀ امتحان شدة باشرافت بادیانت باامانت باشند.
[اقسام علوم: دنیاویه و دینیه]

فقط علم محتصلۀ فرنگى مآبى و لاقیدى و علینک و تعلیمى کفایت نمى کند، زیرا که مقصود از علم فقط دانستن 

1. مهما امکن: مرکب از مهما: ادات شرط + امکن: فعل شرط آن. هر وقت که ممکن شود. تا وقتى که ممکن باشد. 
(غیاث) تا بتوان، به اندازة توانایى، در حد امکان، حتى المقدور. (لغت نامه دهخدا)
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زبان و یا داشتن تحت الحنک نیست بلکه مقصود از علم دانستن چیزهاست چنان که باشد و قیام نمودن به کارهاست 
چنان که باید که هریک جزء علت تامّه رستگارى و فلاح اند و طایر قدس نفس انسانى به منزلۀ دو جناح اند و چون 

در اقسام علوم نظر نمایید جملۀ علوم را از دو قسم خارج نبینید.
 قسم اول، علوم دنیاویه و آن علومى است که معظم فواید آنها در دنیا به صاحبش عاید مى شود. مانند علم طب 
و هندسه و نجوم وهیأت و شیمى و فیزیک و موسیقى و حساب و تاریخ و زبان و صنایع و امثال آنها و قسم دویم، 
علوم دینیه و آن علومى است که معظم فواید آنها در آخرت عاید اوست ولى موجب تذهیب اخلاق و تنظیم امور 
دنیا نیز مى گردد و آنها سه درجه است که آنها را اعلم دین گویند. اول، علم خداشناسى که به آن شناخته مى شود 
تمامى اصول خمسۀ دینیه و احوال مبدأ و معاد و ضروریات دین اسلام. دویم، علم خودشناسى است که آن را علم 
اخلاق گویند که مدار فلاح انسان بر آن است، چنانچه فرموده اند: «من عرف نفسه فقد عرف ربه». سیم، علم رسوم 
بندگى است که آن را علم فقر گویند که به آن شناخته مى شود کیفیت عبادات و معاملات و احکام حلال و حرام 

دین اسلام و حقوق بین خاص و عام.
 حالا باید انصاف داد که این اشخاصى که نویسندة مرکز اجتماعیون معرفى کرده و قسم هم خورده که محض 
دوستى معرفى نکرده ام، داراى این مقامات دانایى و یا علم هستند؟ وانگهى علاوه بر دارایى علم، وکیل باید متدیّن 

و امین و متّقى باشد. این اشخاص دیانت دارند؟ نه واالله! تقوى دارند؟ نه بااالله!
افسوس که قرار این مجمع بر این جارى شده که اسم شخص برده نشود و نواقص اعمال آنها شمرده نگردد و 
حال آنکه از جزئیات اعمال و افعال هریک آگاهى حاصل است، چنان که همه مى دانیم والاّ اسم فرد فرد از متصدّیان 
امور را با اختیارات و اعمال متعرّضانۀ آنها مى توان شرح داد، ولى خوب است دیانت یکى از معرفى شدگان از مرکز 
اجتماعیون را از جناب اعلى مخبرالسلطنه و حضرت معصومه و یکى دیگر را از ادارة اوقاف و بعضى دیگر را از 
خودم جویا شد. نویسندة معرفى با اعتقاد به تابوت و گورستان به جهت وکالت در پارلمان معرفى دو نفر را کرده که 
ضرب المثل در استبداد بوده اند. بینى و بین االله نویسنده معرفى مرکزى خوب معرفى نکرده اند. غیر از سه نفر از آنها، 
مابقى قابل این مقام مقدّس نیستند. بلکه فعل حرام است و ظلم به مملکت و ملتّ اسلام خواهد بود. بینى وبین االله 
که بعد از دو سال معطلى و ظاهر شدن بى کفایتى و بى دیانتى و پارتى بازى و جهالت وکلاى سابق، کمال بى انصافى 
و بى حیایى است که باز به خاطرخواهى و اسباب چینى، تعیین وکلا شود که غیر از اغراض شخصى و هواى نفسانى 
و تحصیل  شأن و مقام و اخذ ماهى یک صد تومان قصدى نداشته باشند و اگر در مطلبى یک کلمه حرف حسابى 
هم بزنند، مانند گرامافون،1اگر از کسى کلامى شنیده باشند، بدون قصد انشاء بگویند. اگر توضیحى بخواهند نتوانند. 

باید پناه به خدا برد از این وکلا و از این روزگار. 
آقاى آقا سید جعفر:

تمام مذاکرات در این دو جلسه ذکر تقصرات اشخاص و نواقص کارها و اغراض مفسدین و شرارت اشرار و 
غفلات اولیاى امور بوده، حالا خوب است قدرى هم در چاره جویى کارها و در اصلاح امور صحبت داشته شود که 

1. متن: کران مافون.
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در واقع چه باید کرد. اگرچه «آن ذرّه که در حساب ناید، ماییم»، زیرا که نه داخل وکلا نه وزرا نه علمایى که محل 
رجوع اند که اقوال شان مورد توجه باشد، مگر آنکه چون از ملتّ اسلام و اهل ایران و این آب وخاك  هستم، آنچه به 
نظرتان صلاح آمد باید گفت. پس شایسته خواهد بود که آقایان حاضر هم هرکدام هرچه به نظرتان مى رسد، خدا 
را حاضر و ناظر دانسته، بیان فرمایند تا گفته شده باشد. کلام هم که گفته شد، ناچار منتشر مى شود. بلکه اسباب 
تمییز و توجه بعضى گردیده، مورد قبول آمده، تغییر وضع دهند. اگرچه مشکل است؛ مگر الطاف الهى شامل حال 

ما گردد تا از این ننگ و بى کفایتى خارج شویم.
نواب والا:

اولاً باید دانست که به جهت وکالت و وزارت ما باید جبرئیل و یا میکائیل و یا اسرافیل و یا عزرائیل و یا زعفرجنى 
و یا از دوَل خارجه کارکن بیاوریم که اصلاح کار ما کنند و یا از همین ملتّ باید وکیل شوند و از امرا و اعیان این 
مملکت باید وزیر باشند. منتها این است که باید اشخاصى که تعیین مى شوند، بدون خاطرخواهى و پارتى بازى بر 
حسب دانایى و دیانت و امانت و علم باید تعیین نموده و کارها را از جهال و عوام و اشرار باید خارج داشت؛ نه مثل 
سابق که این پسر آقا است، این داماد آقا است، این برادر آقا است، این شاهزاده است، این خوب فحش مى دهد، 
این هندى مى داند، این زبان مى داند، این در نظر اصناف معتبر است، این نحو وکلا این نتایج را دارد که حالا شامل 

حال ما شده است.
نگارنده:

فرمایشات نواب والا، تمام صحیح است که باید از خودمان تعیین وکیل و وزیر نماییم. ولى کى بگوید؟ کى 
بشنود؟ کى رفتار کند؟ کى بگذارد که تعیین آدم صحیح شود؟ عنوان عنوان سابق است، مگر متعرضى نمى گذارند 
که کارها به طور ملایمت جارى گردد؟ چرا رؤساى احزاب هرگاه غیرت کنند و یا از خدا بترسند و یا از این واقعیاتى 
که پیش آمده خجلت بکشند تا تعیین حزب خود را نصیحت نمایند که لااقل هر یک ملتفت باشند که از معناى اسم 

خود غفلت نداشته باشند، بلکه در همان جاده شنا نمایند.
 مثلاً فرقه اعتدالیون اعمال و اقوال خود را از مقام اعتدال خارج نکنند. فرقه اتحاد با عموم مردم بااتحاد و صفا 
و یک جهتى رفتار کرده، متحد باشند. فرقه اتفاق ترقى بدانند اتفاق یعنى چه؟ ترقى یعنى چه؟ با تمام مردم اتفاق 
نموده تا موجب ترقى مملکت گردد. با هیچ کس مخالفت نکنند تا مردم هم با آنها متّفق شوند. در اعمال عقلایى 
فرقۀ دموکرات هم باید حافظ و حراست کنندة همۀ احزاب باشند. [با] بعضى ضدیّت  ها جهالتى نکنند. اسباب بعضى 
مفاسد نشوند. بعضى تحریکات به اشرار نفرمایند. بعضى ظن ها به مردمان پاك دامن نزنند. فرقۀ آزادى طلبان عوام 
آزادى را از حدود و میزان شریعت اسلام خارج ندانند که امروزه از پیش نمى رود و موجب بدنامى مشروطیت مى شود. 
فرقه ارتجاعیون هم خوب است از خیالات سابقه منصرف گردیده به حال این مردم بدبخت رحم نمایند. به حال 
مردم ترحم نمى کنند به جان و مال و عیال و اطفال خود رحم دارند و بدانند که دیگر مملکت ایران در مقام استبداد 
برنمى گردد. بعد از تغییر وضع احزاب و مرتفع شدن اغراض و عناد و لجاج وزراى مسئول هم با خیال آسوده مشغول 
تکالیف خود رفتار خواهند نمود و هرگاه غیر از این رفتار شود، دچار زحمات و صدمات دیگر خواهیم بود. «چرا عاقل 

کند کارى که باز آرد پشیمانى» و سودى هم نداشته باشد بدنام هم باشیم. 
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جناب حاجى خان:
مابین  اختلاف  ما  روزگار  مرسومات  و  قانون  و  عقل  طبق  و  حکم  برحسب  مملکت  امور  تنظیمات  جهت  به 
کلمه والاحضرت، نایب السلطنه و وزرا و احزاب مرتفع نشود و معین نگردد. همه کارها مختل و معوّق خواهد بود. 
مگر این مطلب واضح و محرز شود که امروزه این مقام منیع بالاستحقاق منحصر به این وجود محترم است و یا 
برازندة قامت دیگرى هم هست که حقاً راجع به او شود؛ اگرچه این فقره در وقت تلگراف به فرنگستان و دعوت 
به این مقام مقدّس و استدعاهاى بعد از ورود از فرنگستان به آن حضرت معین گردید، منتها در این مدت بعضى 
مفسدین و مغرضین  القاى شبهه به مردم مى کردند و خودشان در مجلس بعضى ایرادات مى کردند مردم را به حیرت 
مى انداخته اند. حالا تا این فقره واضح و آشکار نشود، هیچ یک از احزاب و وزرا و مردم متفرقه خیالشان آسوده نخواهد 
شد که بفهمند تاکنون آنچه کرده اند برحسب رذالت و شرارت بوده نه مشروطه خواهى و این حرکات موجب بسى 

مفاسد خواهد شد که به هیچ وجه اصلاح پذیر نباشد.
جناب آقاى آقا میرزا على اکبر:

چون بر حسب حکم طبیعى تشخیص هر بلند و کوتاهى و هر سبک و سنگینى و تلخ و شیرینى را تا مقابل 
نگذارى، نمى توان تشخیص پستى یا برترى آنها را داد و افسوس که قرار این مجمع بر این گردیده که اسم کسى 
برده نشود، والاّ آسان بود که اسم فردفرد را برده و سوانح عمر هر یک را از طفولیت الیبلوغچه در ایران و چه در 
فرنگستان و چه در اشتغال به منصب و کفایت در وزارت و چه در بیکارى آنها را بیان نمود تا واضح و آشکار آید 
که میزان کفایت و لیاقت و فراست و نجابت و شرافت هر کدام در چه پایه و چه اندازه است و استعداد هر یک چه 
بوده و چه مى باشد. بینى وبین االله که امروزه هیچ یک از این وزرا و امرا و اعیان را به جهت نیابت سلطنت عظمى 
نمى توان در مقابل وجود مسعود والاحضرت ناصرالملک گذاشت. چرا بعضى از شاهزادگان هستند که با ابهّت و 
جلال بوده اند، ولى افسوس که با مقتضات حالیه مناسبت ندارند که در این مقام منیع برآیند. نه عملاً نه مقتضیاً از 
زمانى که بعضى از شرار در مقام خصومت و ضدیّت با والاحضرت برآمده اند، تاکنون روزبه روز اغتشاش و انقلاب 
مملکت و کلیه امور بدتر و سخت تر گردیده و هیچ ملتفت هستید که چرا چنین مى شود؟ زیرا که یک وجود محترم 
تربیت شدة سالخوردة زحمت کشیدة روزگاردیدة قانون خواندة قانون دانى را که با استدعا و تمنّا و خواهش [و] با قسم 
در حضور قرآن ذمه دار این منصب بزرگ کردند. از چند روز بعد از جلوس به این مقام منیع کسى کنون یک روز 
آسودگى ندیده، یک شب خواب راحت نکرده، یک لقمه غذاى گوارا نخورده، حضوراً به آن وجود مقدّس ناسزا گفته 
شد. مشافهه به او بد گفته، قلب مبارکش را شکستند، تهدید به قتلش کردند. در ورود و خروج به دربار مجبور به 

مستحفظ و سوارش کردند. در ساعات سکونت در خانه ناچار به کشیک چى داشتنش نمودند.
این وجود محترم نتوانست یک نفس راحت بکشد. آنچه تحریراً و تقریراً امکان داشت نصایح مشفقانه و تحقیقات 
صادقانه فرموده و چاپ کرده به مردم دادند. اصلاً ثمر و اثر به حال بعضى جهال و اشرار نکرد تا اینکه کار مملکت 
و ملتّ به این مقام حالیه رسیده و اصلى منصرف از اغراض شخصى نمى شوند و غافلند که تا چه اندازه بدنامى 
به جهت خود در دفتر و کتابخانۀ روزگار گذاردند که تا قیامت هر وقت تاریخ این زمان خوانده شود، اشخاصى که 
اسباب این اغتشاش و انقلاب و شرارت ها بوده، مورد طعن و لعن خواهند بود که چرا برحسب اغراض شخصى 
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و اظهارات بى باکى تجربیات سفاکى به نحوى بازار هرج ومرج را رواج دادند که امنیت و آسایش از عموم مردم 
برداشته شده است که مردم در خانه هاى خود [براى] استراحت نمى خوابیده تا سفارت بهیۀ روس به مستمسک 
امنیّت سالداتوارد کرد بعد از چند روز هم التماتوم فرستاده در عوض اینکه وکلاى مجلس با کمال تأمل و پختگى 
و دانایى به همدستى وزراى مسئول قانوناً جواب پیشنهاد نمایند چند نفر جاهل نادان مغرورى که خود را جزء وکلا 
کرده بودند، بر وضع ناپسندى التماتوم را رد کرده و تابعین خود را ترقیب و تحریض کرده قند را حرام، بازار را بسته، 
مدارس را تعطیل و زبان بدگویى به دولت روس بدون اطلاع وزراى مسئول گشوده به تبریز مخابرة تلگرافى کرده 
که چنین و چنان کنید که نتیجه آن تحریکات این واقعات اتفاقیه که شنیده مى شود واقع گردیده که عقل ها مات 
و حیران مانده که چگونه جواب داده شود و یا چگونه ساکت باشند. اینها همه نتایج اعمال و اقوال وحشیانه این 
مردمان نادان و شرور است که به نفهمى این اعمال را کردند و معلوم نیست که عاقبت چه خواهد شد. به  تاریخ 

بیستم شهر محرم الحرام1330.
[جلسۀ ثالث]

جلسه ثالث مجمع انصاف بر حسب معموم آقایان شرکا تشریف آوردند. اولاً نگارنده گفت:
چون از قدیم گفته شده که پشیمانى سودى ندارد؛ پس تأسفات بى نتیجه است، مگر اینکه از حالا که بعضى 
موانع مرتفع است، اگر بشود اصلاحى از امور نمایند، زیرا که مجلس که منفصل گردیده وکلا هم که نیستند، احزاب 
هم که عجالتاً ساکتند، وزراى مسئول هم که اظهار مخالفت و ضدّیتى با والاحضرت ندارند. آن محذور بى تکلیفى 
والاحضرت هم که بعد از انفصال مجلس باید مرتفع باشد، پس حالا تا انتخاب وکلا نشده در تنظیم امور و تدابیر 
در کارها آنچه و هرچه به نظر مبارك والاحضرت برسد و بفرمایند باید اطاعت کرد تا بلکه اصلاحى از این امور و 
خرابى ها شود. والاّ بدا به حال ما مردم که جوانانمان کشته، مالمان تاراج، ناموسمان هدر، شرفمان برباد، آسایشمان 
تمام، مملکتمان از دست رفته، باید چه خاکى به  سر کرد و پناه به کجا و کى برد؟ «هم مگر لطف خدا پیش نهد 

گامى چند»1 که اصلاحى از این امور شود، والاّ مشکل است که کارها منظم شود.
جناب آقا شیخ محمد:

عجب! عجب اشتباهى کرده اید! مگر نه همین وزرایى که حالا مصدر در کارها هستند، قبل از انفصال مجلس 
هم بودند. مگر نه بعضى از این وزرا در زمان خرابى پارك هم بودند. مگر نه حالات و اعمال هر یک را اعلان هاى 
فریاد وطن به اسم و رسم منتشر مى داشت. مگر نه بعضى2 مسامحات و غفلات از همین وزرا بود. مگر نه معاونین 
که در هر یک از وزارتخانه ها بودند یا رؤسایى که در هر یک از این ادارات هستند. حالا هم همان ها مصدر کارها 

هستند. هرکدام بر حسب اغراض شخصى و حزبى و مقاصد نفسانى خود کار مى کنند.
بر فرض والاحضرت در هیأت وزرا بگوید که فلان عمل باید به این نحو بشود به کى بگوید و کى بشنود؟ بر 
فرض والاحضرت بخواهد مؤاخذه کند که فلان عمل به خلاف جارى شده به کدام قوه مؤاخذه کند؟ اصلى کسى 

1. دیوان حافظ: « ما بدان مقصد عالى نتوانیم رسید / هم مگر پیش نهد لطف شما گامى چند».
2. مکرر و زاید.
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در خیال مملکت نیست. هریک در خیال جلب نفع خود مى باشند. علما در عنوان خود، وزراء در عنوان خود، چون 
قرار این مجمع بر این نیست که اسم برده شود، ولى همۀ شماها مى دانید در شب ها در این شهر مرکز چند مجلس 
قمار و زنا و معاصى برپاست. چه از آقازادگان، چه از وزیرزادگان و چه از وکلاى مجلس و چه از معاونین و رؤساى 
ادارات در آنجاها حاضر و هرکدام شبى چهارصد و پانصد تومان برد و باخت مى کنند. چنانچه شب چهارشنبۀ گذشته 
یکى از آقازادگان چهارصد تومان باخته بود و ماهى مبالغ گزافى از این دولت گدا پول مى گیرند. اینها کارکنان ملتّ 

و دولتند که به دیانت و امانت مصدر امورند.
جلوگیرى از این امور، تکلیف حاکم شهر است. وانگهى به این اشخاص بى دیانت چرا باید کارى  که دیانت و 
امانت لازم دارد رجوع شود؟ نتیجۀ اعمال و حالات همین کارکنان است که کار مملکت را به این مقام رسانده 
که در تبریز تمام مشروطه خواهان را به دار زده اند، قلع وقمع کرده اند و این واقعات موجب یأس مردم گردیده، مگر 

خداوند به فریاد این مردم بدبخت بد روزگار برسد.
نواب والا:

واقعاً تفضلات و واقعات و انقلابات این چند ساله تمامش موجب حیرت است، زیرا که ملتّ یک مملکتى از ظلم 
و تعدّیات استبدادى به ستوه آمده در مقام آزادى و مجلس شوراى ملىّ شدند. به جهت نایل شدن به این سعادت 
سلطنت  گردیده،  مشروطیت  مقدّس  مقام  و  سعادت  به  موفق  تا  نکردند،  مضایقه  هم  مال  و  جان  بذل  از  عظمى 
ضالمانۀ استبداد را مبدّل به سلطنت مشروطه کردند. مجلس مقدّس شوراى ملىّ را برقرار وکلاى ملتّ انتخاب و 
مشغول به کار وزراى مسئول مملکت تعیین و مشغول اصلاح و تنظیمات امور علماى مسلمّ اسلام همه معین و 

همراه، ولى افسوس که به مفاد این شعر که:
روغن بادام خشکى مى نمود»1 «از قضا سرکنگبین صفرا فزود    

تمام اعمال و افعال وکلا و وزرا و علما و عموم ملتّ همه نتیجه برعکس داده، یک رأى صحیح نه از وکلا دیده 
و نه یک عمل صحیح از وزرا شنیده شد و نه یک حرکت صحیح از احزاب مشاهده نموده و نه یک کلام صحیح 
از علما شنیده، تمام بر حسب اغراض و خیال شخصى عامل و جاهل بوده، بلکه اشخاص هم که بر حسب شنیدن 

کلمات قانونى به درستى رفتار مى کرده اند نتیجه برعکس حاصل داشته است واقعاً خالى از حبّ و بغض.  
انصافاً ملاحظه نمایید از اول روز از علماى کرام و وزراى عظام و تجّار فخام و مردمان با احترام، چه اقدامات 
صحیح چه اعمال هاى صادقانه چه گفتارها عاقلانه از هر یک ظاهر و آشکار بوده بعد هرکدام فردفرد نفاق ها کرده، 
ضدّیت ها نموده، راپورت چى محمدعلى  میرزا شده فسادها کردند، خرابى ها فراهم آوردند، هریک به خیال خود پارتى 

و دسته بندى ها کرده، اسباب اغتشاش امور مجلس شورا شدند که هیچ کارى از مجلس مقدّس از پیش نرفت.
جهّال و اشرار را ترقیب و تحریص کرده، به مردمان بزرگ محترم بدها گفتند، افتراها زدند که عقل ها مات و 
متحیّر مى شده، مجاهدین با غیرت و بختیارى هاى با حرارت که معین مشروطه و حامى آزادى بودند، چه اقدامات 
مجدّانه مى نمودند. تا اینکه خصم هاى مشروطیت را ذلیل و حقیر و دستگیر کرده، مسلطّ بر کار و خیال خود که 

1. مثنوى معنوى، دفتر اول.
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شدند شرارت  و اذیّت به مردم را به جایى رسانده که آسایش از عموم مردم برداشته شد که نه جان و نه مال و نه 
ناموس و نه خانه و نه کاروان سرا و نه دکان هیچ کس آسوده نبوده تا مجبور بر خلع اسلحه شدند. تا آن فقره منجر 
به چه فسادها و خونریزى ها و ننگ ها و بدنامى ها گردید که هیچ انتظار این گونه امور نبود. به مفاد این مصرع که:

«زدشمن مى گریزم، دوست مى آید به جنگ من»1
من از این اشخاصى که معین و ناصر و حامى ملتّ بودند این نحو ضررها و خسارت ها و اذیّت وارد شود که عموم 
مردم به ستوه آمده از عنوان مشروطه بیزارى بجویند. از بس صدمه خورده اند و خسارت کشیده و امنیت نداشته[اند].

جناب حاجى خان:
در واقع نکبت و نحوست شامل حال ایران گردیده که به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست. زیرا که تمام نفوس بر 
حسب خیال و اغراض خود رفتار دارند یک نفر در خیال مملکت یا آسایش ملتّ نیست چه از علما چه از وزرا چه از 
رؤساى ادارات چه از سایر اولیاى امور لشکرى و کشورى چه بعضى اشرار و برخى جهّال که تمام همّشان انقلاب و 
فساد است، مصدر امورند و غافل از اینکه اگر در طهرانهم، یک انقلابى بشود که دولت روس به مستمسک امنیت 

بیاید تهران و آن حرکات در تبریز جارى شود کى جلوگیرى خواهدکرد؟
آخر بى دیانت  مردم، بس است! بى حمیّت مردم، کفایت است! از خدا بترسید از عذاب الهى حذر کنید. اى علمایى 
که از این دولت و ملتّ ماهانه مى گیرید! به چه راه شرعى آن پول را به جهت خود مباح مى دانید؟ شماها که این 
نحو باشید، از بختیارى ها چه توقّع باید داشت؟ اى کارکنان ادارات ثمرة وجود شماها به جهت دولت و مملکت 
چه مى باشد که با هزار تدبیر و واسطه خود را داخل کار کرده که هر کدام ماهى پانصد و سیصد و دویست پول 
مى گیرید و خود را زینت مى کنید مانند زنان راهى.2 اى کسانى که از بدو عمر تا کنون به فسق و فجور و فحش 
دادن و شنیدن و خندیدن و نشو و نماى کرده اید، این قدر در خرابى مملکت نکوشید. اى وزرایى که این اشخاص 
را به کارها مى گمارید، از پیغمبر و اسلام حیا کنید، از سخط و غضب الهى بترسید، بترسید. بر فرض که خدا و روز 
جزا و آخرت را دروغ تصور کرده باشید، مکافات روزگار را که ملاحظه مى نمایید که دروغ نیست. از مکافات روزگار 
بترسید. چرا ملاحظه بدنامى که اسم شماها به لعن و طعن بماند در این روزگار نمى کنید؟ تاکنون ما اسم اشخاص 

نبرده ایم، ولى اگر بعضى کناره از این امور نکنند، اسم خواهیم برد تا بلکه حدّ خود را بدانند و موجب عبرت گردد.
آقاى آقا سیدجعفر:

اینکه جناب حاجى خان مى فرمایند که اى مردم از خدا بترسید و از عذاب الهى حذر کنید اصلا ً اثر ندارد، زیرا 
که اگر این مردم معتقد به خدا و روز جزا مى بودند، به این بى باکى و اطمینان این حرکات را نمى کردند و اسباب 
فتنه و فساد نمى شدند. اصلى و مطلقا این نصایح و اخافه از خدا به آنها اثر ندارد. مگر جزا و سزا و نوید و تهدید. 
چون تا خوف و رجا نباشد، اصلاً امور مملکت منظم نمى شود. این هرج ومرج و مفاسد حالیه، به جهت عدم مؤاخذة 

1. دیوان اسیر شهرستانى، اصل بیت: «ز دشمن مى گریزم دوست مى آید به جنگ من / نمى دانم چه در سر دارد این 
بخت دورنگ من».

2. متن: انى.
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اولیاى امور است، چنانچه حالا هم تا چند نفر حبس و چند نفر تبعید نشوند، منظم نخواهد شد و خورده خورده گرفتار 
زحمات و صدمات فوق العاده خواهیم شد و مفرّى نخواهیم داشت. دیگر وزراى مسئول چرا در مؤاخذه و تهدید 
مسامحه و یا در حبس تبعید کوتاهى مى نمایند؟ نمى دانم! ابداً چارة دیگر ندارد مگر مؤاخذه، مؤاخذه! و الاّ خداوند 

اخافۀ عقاب نمى کرد.
نگارنده:

عجب عجب تصور است مى فرمایید و احتمالات مى دهید! اولیاى امور غیر از این وزراى مسئول کسى هست؟ 
نیست. هر یک از این وزرا داخل یک حزبى هستند. هر یک از این مفاسد از یک حزبى ظاهر است. هیچ یک حاضر 
نیستند که به پارتى خودشان نقصى یا مؤاخذه  وارد شود. این است که این نحو مى شود که شده است. این فقره 
هم مسلمّ شده است که این بى باکى ها اغلب از حزب دموکرات ظاهر بوده است که هیچ ملاحظۀ صلاح وقت یا 
شخص و یا مقتضى را نمى کنند. هرچه به نظر و خیالشان رسید، از خوب گفتن و بد کردن از فحش دادن و آدم 
کشتن بر جاى مى دارند. این است که بازار هرج و مرج دامن گیر گردید و منجر [به] این مفاسدى که پیش آمد شده 
است که در روز عاشورا در تبریز ثقت الاسلام1 را به دار مى زنند و احدى جرأت حرف نداشته باشد. سهل است در 
هیچ نقطه نظر یک مجلس فاتحه به جهت آن شهید منعقد شده باشد. اینها نتایج بعضى خودسرى هاى جهّال و 
مغرضین است که وحشیانه بعضى حرکات کرده اند. اینها نتایج بعضى غفلات و مسامحات وزراى مسئول است که 
در امور نمودند. اینها نتایج بعضى آراى مغرضانه معوجانۀ وکلاى نادان است که در مجلس مقدّس اظهار کردند. 
اینها نتایج نفاق هاى بعضى تجّار است که در اعمال و گفتار خود مى کردند که حالاً مورد ملامت و شماتت و حقارت 
در نظر تمام دوَل و ملل شده ایم و هیچ تصور نمى کنیم که چه کرده ایم و چگونه خود را مورد وحشى گرى قلم داده 

که قابل هیچ عنوان نیستم. 
جناب آقا شیخ محمد:

فى الواقع بعضى امور و حرکات موجب حیرت است که این وطن خواهان و آزادى طلبان به نحوى رفتار مى نمایند 
که دولت بهیۀ روس، ناچار ناچار از این حرکات و مداخلات در تبریز و  رشت مى شود و در لندن ملت انگلیس به 
هیجان آمده و در عوض حجج اسلام ایران کشیش هاى روحانى انگلیسى به صدا آمده در مجالس و پارلمان اظهار 

نارضایى کرده که دولت روس چرا به این اندازه مداخله و تعدّى به ایران نموده؟
دولت فخیمه انگلیس هم به جهت ساکت شدن روحانیون بعضى مذاکرات به روس کرده که فى الجمله جلوگیرى 
از بعضى مقاصد آنها گردید. در این بین هم والاحضرت نایب السلطنه هم اقداماتى و مذاکراتى کرده اند. امید است که 
نتایج صحیحه حاصل شود. اگر بعضى از مغرضین و آشوب طلبان بگذارند و جلوگیرى از این نمره اشخاص ناچار از 
تبعید و یا توقیف در محلى نیست اما آسایش عنومى حاصل باشد و الاّ همه روزه اسباب انقلاب و اغتشاش فراهم 
خواهد بود. گاهى مى خواهند وزیر شوند، گاهى نایب السلطنه باشند، بعضى معاون و بعضى مدیر، بعضى رئیس در 

1. ثقت الاســلام میرزا محمد على تبریزى، از علماى شــیخى تبریز و مشروطه خواه بود. نک: سید ابوالحسن علوى، 
رجال عصر مشروطیت، ص 39.
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ادارات باشند. اگر نشوند اسباب هزار نحو فساد فراهم مى کنند. اگر بشنوند هزار حور فتنه و شرارت در کار مى نمایند 
به خصوص در این ایام که بناى انتخاب وکلا باشد.مثل سابق بناى پارتى بازى و دسته بندى موش و بقر و پلنگ و 
خرگوش شمار باید انتخاب شوند و الاّ بناى شرارت و هرزگى خواهد بود. چنانچه در مجلس سابق چنین مرتبّ کرده 
بودند که قلم عار دارد از ذکر اسامى آنها، اگر چه قرار این مجمع هم ذکر اسم نیست و الاّ قبایح اعمال آنها ذکر 
مى گردید تا ظاهر باشد که چه اشخاصـ[ـى] این ظلم ها را به مشروطه کردند و براى ایران و ایرانى چه بدنامى ها 
حاصل داشتند. خداوند عذاب هر یک را شامل حال آنها نماید که کردند آنچه نباید کرد و گفتند آنچه نباید گفت  

که نتیجه اش این است که دیده مى شود.
نگارنده:

واقعاً در باب بعضى اشخاص که بدون استحقاق طالب وکالت در مجلس مقدّس مى شوند که همین قدر داخل آن 
مجلس شده به آنها بگویند وکیل دیگر درك و شعور لازم دارد یا ندارد؟ از نکات و مناسبات امور و تناقضات اطلاع 
داشته یا نداشته؟ هیچ لازم نمى دانند. مثالى به نظر رسیده که خیلى شبیه به این مکافات است. مثلاً خلقت انسان 
هیکلى به نظر مى رسد مرکب از استخوان ها، پى ها، رگ ها، غضروف ها، پرده ها، گوشت ها، پوست ها، رطوبت ها1 غیر 
اینها که مبنى بر حکمت ها و مصلحت ها است که در هر یک بر شکل و صفتى دیگر و در هر کدام خاصیتى دیگر 
مقرر است. مقادیر استخوان ها و اشکال آنها یکى بزرگ یکى کوچک یکى بلند یکى کوتاه یکى راست یکى کج 
یکى پهن یکى باریک یکى مجوف یکى مصمت از براى چه حکمت است و یا براى کدام خاصیت مقرر شده؟ این 
مقدار دانایى که دست براى گرفتن و پا براى رفتن و زبان براى گفتن و چشم براى دیدن است که هر یک ترتیبات 

مختلفه دارد کفایت نمى کند.
مثلاً چشم از ده طبقۀ مختلف ترکیب شده که اگر از ده یکى کمتر شود، در بینایى وى خلل ظاهر گردد. این از 
چه راه است نمى دانى؟ مثلاً خاصیت هاى احشایى باطنى مانند دماغ و دل و معده و کبد و طحال و ریه و کلیه و 
مثانه و مراره و غیر آن را نیز ندانى که هریک را هیأتى خاص و شکلى مخصوص مقرر داشتن از براى چیست؟ و 
خاصیت هاى هریک کدام است؟ مثلاً دماغ براى آن است که آنچه از روح که به واسطۀ شرایین از دل به وى رسد 
به سبب برودتى که دارد اعتدالى در وى پدید آورد به اعضاى متحرك ریزد و اصل آن را نرم و چرب مقرر داشته 
تازگى هایى که از آن مى روید نرم باشد و نشکند و صور جملیۀ محسوسات در وى نقش پذیرد و مراجع آن را سرد و 
تر گردانیده تا به سبب حرارتى که از حرکات فکریه حاصل مى شود، نسوزد و دل که صنوبرى است، براى آن است 

که سرچشمۀ روح حیات باشد.
لهذا اصل آن را از چیزهاى مختلف خلق کرده؛ مانند گوشت و پى و غضروف و شرایین و رباطات و غیر آنها تا 
آنکه بر شقوق حرکات از براى او میسّر گردد و به زودى از حوادث منفعل نگردد و از قبول افادات دور باشد و  حیات 
آدمى به همین روح منوط است و هر عضوى که از این فیض محروم باشد و بى بهره ماند، چون  ناخن و مو و امثال 
آنها از خلقت حیات بى نصیب باشد و معده براى آن است که هر غذایى که بر وى وارد مى شود به حرارت طبیعى او 

1. متن: رتوبت.
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را طبخ داده به صورت کیلوس درآورد و کبد براى آن است که هر چه از صافى کیلوس از معده به وى رسد همه را 
یک صف گرداند به رنگ خون تا شایستۀ آن شود که غذا[ى] هفت اندام گردد و این طـ[ـبـ]ـخى دیگر است که 
در کبد حاصل مى شود و از این طبخ چهار چیز از کیلوس پدید مى آید؛ یکى به مثانه دردى است و آن سودا است. 
دویم کفى زرد بر وى جمع شود و آن صفرا بود. سیم مانند سفیده تخم چیزى ظاهر شود و آن بلغم بود. چهارم 
خونى خالص و صاف آلوده به آب. لکن همه این چهار چیز از هم ممتاز باشند، ولى منفصل نباشد و چون این چهار 
با صف اختلاط شایستۀ آن نبودند که غذاى هفت اندام شوند، پس طحال و مراره و کلیه براى آن است که اول 
سودا را به خود کشد و دویم صفرا را به خود جذب نماید، سیم آب را از خون بستاند تا خونى بى سودا و بى صفرا، 
باقوام به عروق رسد و اگر مراره را نرسد صفرا بماند و از وى یرقان و سایر علت هاى صفراوى پدید[آید]. چنانچه 
اگر سودا بماند علت هاى سوداوى بماند و همچنین هر جزوى از اجزاى ظاهر و باطن آفتى به آن رسد آن کار از 
دیگرى ساخته نگردد و نظم مملکت بدن مختل شود. پس باید حکیمى حاذق و دکترى ماهر مواظب مملکت بدن 
باشد تا احاطه به تمام نکات و جهات طبیعت داشته تا اگر نقص یا فسادى در یکى از این دوایر وجود انسان به هم 
رسد اصلاح نماید و این عمل از بقّال و علاّف و نجّار و بزّار و خان و آهن گر و حمّال و بنّا و خیّاط و حمّامى و ملاّ 

و روضه خوان ساخته نیست.
همین نحو است مقام مقدّس مجلس شوراى ملىّ که در امور مملکت و ملتّ بطالتى پیش مى آید که اصلاح 
آنها خیلى مهم و احاطۀ کلى بر تمام محاسن و مضرات امور باطنى و ظاهرى مى خواهد که از عهده موش و بقر و 
پلنگ و حمار و خرگوش و روباه و کفتار و ببر و خوك و خرس و شغال برنمى آید. اشخاص عاقل کامل عالم دانایى 
مى خواهد که مثل دکتر و حکیم حاذق که از تمام امراض طبیعى آگاهى داشته باشد چگونه جلوگیرى از آن مرض 

و سایر امراض مى کند.
وکلاى مجلش هم باید بر حسب علم و آگاهى و اطلاع بر حسن و قبح امور مشغول ترتیبات منظم مملکت 
باشند. نه هر بچه و روضه خوان و هر جاهل نادان مغرور جسور بى دیانت چنانچه در این مدت دو سال ملاحظه کرده 
شد که در آن مدت مجلس مقدّس شوراى ملىّ را این وکلاى نادان آلتبازیچۀ خود کردند و یک رأى صحیح مفید 
از آنها دیده و شنیده نشده مگر لجاجت و شرارت و پارتى بازى که به واسطۀ توصیه و دوستى بعضى اشخاص وکیل 
شده بودند نه اینکه ملتّ از روى حقیقت و اطمینان آنها را وکیل کرده باشند. چه ظلم عظیمى به ملتّ و مملکت 
وارد کردند. کمال بى حیایى و بى انصافى است که مجدد هم به این تدبیرات بخواهند تعیین و انتخاب وکیل نمایند.

آقا میرزا محمدحسین:
نادانى و بى دیانتى وکلاى سابق همین قدر بس که با اینکه بر حسب تعیین در قانون اساسى مدت انتخاب وکلا 
را در افتتاح مجلس دو سال مقرر داشته، حضرات جِدّ داشتند که بعد از انقضاى مدت هم منفصل نشوند و حال آنکه 
کمال بى دیانتى بوده است، زیرا که اگر زیدى منقطعه داشته باشد، در مدت  دوسال که منقضى مى شود، مسلماً بر 

او حرام است، مگر به عقد ثانوى.
هرگاه زوج با زوجه بگویند ما راضى هستیم که زن و شوهر باشیم، دیگر عقد ثانوى لازم نیست. آیا برحسب 
طریقۀ شریفۀ اسلام مقاربت آنها حلال خواهد بود یا حرام؟ همین نحو است مدت انتخاب آن وکلا که مدّتش دو 
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سال بوده، منقضى گردیده تا انتخاب ثانوى نشود. به حکم قانون باید مجلس منفصل گردد تا انتخاب ثانوى بشود. 
مثلاً خانه را به موجب اجاره نامه و صیغۀ عقد اجاره مى شود، در مدّت دو سال مدت منقضى مى شود. صاحب خانه 
مى گوید: باید تجدید صیغه و اجاره خط نموده، مستأجر مى گوید: لازم نیست همان نحو که بوده ایم هستیم. آیا نمازى 
که در آن خانه بى رضایت موجر خوانده شود، صحیح خواهد بود یا فاسد؟ و حال آنکه انتخابات ثانوى وکلا مثل صیغۀ 

ثانوى اجاره خانه است، مگر اینکه گفته شود:
برزگـر بـاران و گـازر آفتـاب هرکه نقش خویش مى بیند در آب    

وکلا بگویند ما به دو جهت راضى نیستیم که مجلس منفصل شود. یکى آنکه ماهى صد تومان بر ما ضرر وارد 
مى شود. یکى آنکه شاید دیگر ملتّ ما را وکیل نکنند، آن وقت چه خواهیم کرد؟ لذا راضى نیستیم که مجلس 
منفصل شود. حالا باید انصاف داد که این اشخاص بى دیانت یا قابل وکالت مجلس مقدّس شورا بودند؟ نه واالله! 

خدا انصاف بدهد.
جناب حاجى خان:

خوب آقایان حاضر در مجمع مدت انتخاب وکلا و افتتاح مجلس مقدّس دو سال بود. بسیار خوب. مدت منقضى 
و مجلس منفصل گردید. بسیار خوب. حالا چرا اقدامى در انتخاب ثانوى نمى کنند؟ این خرابى ها، این اغتشاش ها، 
این خونریزى ها، این انقلاب ها، این تغییر سلطنت به جهت این بود که مملکت مملکت مشروطه و سلطنت سلطنت 
ملىّ باشد. آن تعدّیات جابرانه و استقلال ظالمانه نباشد. تنظیم مملکت و آسایش ملتّ در تحت قانون اساسى مجلس 
شوراى ملى جارى باشد تا مجلس باز شود که آن پارتى بازى ها و اغراض هایى بود که مشاهده کردیم دل خوش و 
امیدوار بودیم که در انتخابات ثانوى إن شاءاالله وکلاى صحیح انتخاب خواهد شد. آنچه ملاحظه مى شود که اصلاً 
حرفى از انتخاب وکیل و مجلس و مشروطه در میان نیست. مصدر اعمال و اقوال تمام مردم بر حسب اغراض 
شخصى آن است. وزراى مسئول، رؤساى ادارات، اولیاى امور، علماى مملکت و ملتّ و احزاب مختلفه و ایلات1 
متعدده همه به خیالات شخصى حرکت مى نمایند نه ملاحظۀ خدا نه رعایت مذهب نه آثار غیرت و فتوّت نه حالت 
انصاف و مروّت نه در قید ناموس و وطن نه ملاحظۀ بدنامى و طعن و لعن. اى داد! اى بى داد! اى فریاد! پس چه 

خاکى به سر باید کرد؟ به تاریخ سلخ محرم 1330.
[جلسۀ رابع]

جلسه رابع مجمع انصاف برحسب معمول آقایان تشریف آوردند. 
[نواب والا:]

اولاً نواب والا فرمود که آنچه جناب حاجى خان مى فرمایند تمام صحیح است. این اولیاى امور و این مردم 
نمى خواهند که کارها به نحو صحیح جارى باشد. ملایمت و رأفت والاحضرت نایب السلطنه هم اصلاح این امور 
و دفع این مغرضین را نمى کند. چنانچه یک نفر سفّاك بى باك بیاید موجب بسى مفاسد مى گردد. مگر یک وبا و 

طاعون بیاید تجزیه نماید تا بلکه بعضى مفسدین نابود گرد[نـ]ـد. 

1. متن: ئیلاتت.
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انتخاب  تا  برده  مشروطه  اسم  نمى کند  جرأت  کسى  که  نماییم.تبریز  مجلس  وکلاى  انتخاب  مى خواهیم  حالا 
وکیل نماید، فوراً اورا گرفته به دار مى زنند. اگر هم وکیلى انتخاب کنند از قبیل امیر بهادر [جنگ]1 و مجلل[السلطان] 
انتخاب خواهند کرد. از تبریز تا مازندران هم که بر حسب اغتشاشاتى که از اتبّاع شاه مخلوع مرتب است، هیچ 
کس جرأت این مذاکرات مشروطه با انتخاب وکلا ندارند. قزوین و رشت هم که به واسطۀ قشون روس جاى این 
اقدامات نیست. همدان و کرمانشاهان و بروجرد و ملایر هم که به واسطۀ اغتشاش و انقلابات سالارالدوله که مال 
و اساس انتخاب وکیل به جهت آنها باقى نمانده که انتخابى نمایند به واسطۀ تاراج و یغماشدن از دست کرد و لر و 
بختیارى خراسان الى تهران هم که جاى شان معلوم است که چه مى باشد. به خصوص خراسان که به واسطۀ بعضى 
اشرار ملانماها بس فتنه ها زیر سر دارد. تهران هم که بناى انتخاب شود. همان فقرة پارتى بازى دموکرات و اعتدال 
و الحاد و اتفاق و ارتجاع و شرارت هاى سابقه که ناچار از بعضى مداخلات دولت روس خواهد شد در حقیقت باید 

خون گریه کرد بر بى نوایى خود.
مى توان گفت که این ذلتّ ها و خفّت ها و نکبت ها همه از این وکلاى نادان بى شرف سابق و از این وزراى 
مسامحه کار مغرض که ملتّ اسلام و یک مملکت شش هزار ساله مستقله را به این روز سیاه نشانده اند که عقل ها 
مات و حیران مانده که چه باید کرد. مگر اینکه اگر بگذارند والاحضرت نایب السلطنه با تدابیر علمى عقلایى و 
تحقیقات حکمى و استدلالات سیاسى طرفیت دولت روس را دفع و رفع و اصلاح نمایند، والاّ به گفتارهاى جاهلانه 
و حرکات وحشیانه جلوگیرى از تعدیّات دولت روس نمى توان نمود و حلّ این معمّا نتوان کرد، مگر عنایات غیبیۀ 

الهیه شامل حال گردیده، حال تنبّهى به این وزرا و علما حاصل شود.
آقاى آقا سید جعفر:

چند روزى است که آن خیال اسباب حیرت من گردیده که آنچه بر شبیه کلام آورده اند، این است که کون در 
ترقى است. آنچه به حس هم دیده مى شود، فقرة نطفه و علقه و مضغه2و طفل شیرخوار و بلوغ و اشجار و نباتات و 
حیوانات و میوه جات هم شاهدى است کافى که مجال انکار نیست. پس سلاطین ایران از پیشدادیان و کیانـ[ـیـان] 
و  خوارزم شاهـ[ـى]  سلاطین  و  مظفریه  سلاطین  و  دیلم  سلاطین  و  غزنوى  سلاطین  و  ساسانیان  و  اشکانیان  و 
سلاطین قراختا[یى] و سلاطین افشار[یه] و سلاطین زندیه و سلاطین قاجاریه و اتابکان آذربایجان و اتابکان فارس 
و اتابکان زمان قاجاریه و وزراى این سلاطین مثل خواجه نصیرالدین طوسى و میرشمس الدین و میرمحمدیوسف 
میرزا  و  شفیع  میرزا  حاجى  و  اصفهانى  محمدحسین  حاجى  و  ابراهیم خان  میرزا  حاجى  مثل  قاجاریه  وزراى  و 
ابوالقاسم خان و حاجى میرزا آقاسى و میرزا تقى خان امیر و میرزا آقاخان نورى و حاجى میرزا حسین خان سپهسالار 
و آقاى مستوفى الممالک و میرزا سعیدخان و فرح خان امین الدوله و شیخ محسن خان مشیرالدوله و حسن على خان 
و  صدراعظم  نصراالله خان  میرزا  و  اعظم  صدر  اصغرخان  على  میرزا  و  صدراعظم  على خان  حاجى میرزا  و  امیرنظام 

1. حسین پاشاخان قراباغى (متوفى 1336 هـ. ق ) از مرتجعین معروف که در هنگام تصرف تهران توسط مجاهدین، 
به سفارت روسیه پناهنده شد. نک: ادوارد بروان، تاریخ مشروطیت ایران، فصل دهم.   

2. متن: مضقه.
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شاهزادگان باکفایت و ابهت دولت قاجاریه مثل طهماسب میرزا مؤیدالدوله و فرهادمیرزا معتمدالدوله و سلطان مراد 
میرزا حسام السلطنه و خانلرمیرزا نصرت الدوله، هر یک از این سلاطین و اتابکان و صدور و وزرا و شاهزادگان داراى 
یک یا دو صف ممدوحه از عزم یا جزم یا صلابت و یا رشادت و یا غیرت با فتوت و یا دیانت و یا متانت یا تدبیر 
یا عقل یا فکر داشته استقلال دولت ایران را ضرب المثل کرده بودند که حالا بر حسب کون در ترقى است. باید 
وراى امروز در تمامى حالات و کمالات کیاست و فراست و کفایت بر آنها برترى داشته باشند. نغوذ باالله از این وزرا.

 چون عهد این مجمع بر این است که اسم برده نشود ولى ولى اى بى انصاف مردم! اى بى مروّت مردم! مگر 
شب نامه ها و روزنامه هاى 1327 و 1328 و 1329 را که معرفى اعمال و افعال و صوانح عمر هر یک را مشروحاً 

نوشته و تشریح داده منتشر مى گردد نخوانده اند؟
با آن حالات و اعمال ناپسندى که خودشان مى دانند که داشته اند. چگونه راضى شده اند که دوباره اسم وزارت 
خجالت  بر خود گذارده و یک مملکتى را که این سلاطین و وزراى سابق نگاه دارى کردند از دست دادند و ابداً 
نمى کشند که چه ننگى شامل خود کرده به طمع ماهى پانصد تومان لعن دائمى در دنیا و عذاب ابدى در آخرت به 

جهت خود برقرار نمودند.
این اظهارات حیرت من کون در ترقى است نه دربارة وزراى دولتى و مقام مقدّس سلطنتى است بلکه دربارة 
علماى روحانیان هم هست، زیرا که علماى سابقین مثل شیخ مفید و شیخ ابوجعفر و اسکافى و ابن ادریس و محقق 
صاحب شرایع و شهید اول و شهید ثانى و سید مرتضى و سید رضى و علامۀ حلى و فاضل مقداد و فخرالمحققین 
و صدوق و على بن بابویه قمى و سید ابن طاووس و کلینى و شیخ  على عبدالعال و شیخ على کرکى و شیخ احمد 
احسایى1 و شیخ اردبیلى و سید جزایرى و شیخ بهایى و حاجى سید کاظم رشتیى و آخوند ملاصدرا و آخوند ملا 
محسن فیض و میرزاى قمى و شیخ محمد حسن صاحب جواهر و آقا جمال خوانسارى و حاجى ملا مهدى و حاج 
ملا احمد نراقى و حاجى شیخ مرتضى انصارى و بابا افضل کرمانى و میرزاى شیرازى تمام این انوار مقدّس همه 
صاحب تصنیف و تألیف و همه مجتهد جامع الشرایط همه با قدس همه با ورع همه با تقوى همه صاحب فتوى همه 
حافظ شریعت اسلام همه مروّج احکام شرع اغلب صاحب کشف و کرامت بوده[اند]. حالا [که] بر حسب عقیده، 
کون در ترقى است باید علماى امروزه ایران از هر بابت، علماً، عملاً، زهدا،ً دیانتاً، تألیفا،ً بر علماى سابقین ترجیح 

و برترى داشته باشند.
نعوذباالله که بتوان تشبیه کرد یا نسبت داد علماى امروزه را باب تعین صد درجه از فرنگى مآبان بدتر و اعمالشان 
زشت تر و قبیح تر و ناپسندتر است. تمام کمال شان بر تزویر و افساد و طمع و حسد و جعل و آشوب کردن [است]. لذا 
من بنده معنى این کلام که کون در ترقى است نمى فهمم. هر یک از آقایان حاضر تشریح و توضیحى به نظرتان 

مى رسد بیان فرمایید تا رفع این حیرت گردد.
جناب آقا میرزا على اکبر:

اولاً فقرة کون در ترقى است، محل شبهه نیست. زیرا که دیده مى شود که از انسان و حیوان و نباتات روزبه روز 

1. متن: احصائى.
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تکمیل تر مى  شوند تا به مقام کمال خود برسند. چنانچه حالا هم چه در عنوان دولتى چه در عنوان علماى روحانى 
چه در میانه ملتّ اشخاصى هستند که در کمال لیاقت و کفایت و کیاست و دانایى و پختگى از عهده همه نحو 
اصلاح در امور برمى آیند، ولى اشرار و مغرضین مجال نمى دهند به آنها که بتوانند کا[ر] کنند و یا آنها را داخل کار 
نمى کنند و اگر یک نفر به تقریبى داخل کار هم شد، نمى گذارند اثرى بر وجود او مترتب شود. مثل وجود محترم 
والاحضرت ناصرالملک که بر حسب تقدیرات حتمیۀ الهیه به مقام نیابت سلطنت بالاستحقاق برقرار گردید. یعنى 
ملتّ دانسته و فهمیده و شناخته و امتحان کرد، زیرا که همۀ عوالم حکومت و وزارت و اخلاق آن حضرت را دیده 

و استدعاى قبول این مقام منیع شد.
چند نفر رجاله در مجلس مقدّس و یا دربار دولتى ضدیّت با حضرتش نمودند بلکه قصد جانش کردند. مثل مرحوم 
صنیع الدوله که دانایى و علم و درستى آن ضرب المثل بوده است؛ شهیدش نمودند. مثل مخبرالسلطنه که وجود 
مبارکش افتخار دولت ایران است خارج از کارش دارند. مثل جناب احتشام السلطنه که مبدع عنوان مشروطیت بوده 
با قریب سه هزار رأى در وکالت آن تصویب نشد. یک جاهل نادانى بر حسب رأى یک شخص مغرض وکیل در 
مجلس کرده آن حضرت در خارجه آلت معطله اش مى دارند. مثل جنابان علاءالسلطنه و معاون الدوله و مؤیدالسلطنه 
و  حسین[نایینى]  میرزا  حاجى  و  بهبهانى  شهید  مثل  روحانیون  علماى  میانۀ  در  نحو  همین  و  مى گذارند  بیکار  را 
آیت االله خراسانى وووو بوده اند و در میانۀ ملتّ هم از نفوس محترم داناى کار آگاهى هستند که از عهدة همۀ کارها 
برمى آیند ولى آنها داخل را کار نمى کنند خود آنها هم عار دارند که تقاضاى کار نمایند. چون متصدّیان مى بینند 
اگر آنها داخل کار شوند امور زندگانى خودشان مختل مى شود، و الاّ چرا باید اصلاح امور مملکت در میانه چند 
نفر شبیه وزراى معین باشد که نقایص اعمال شان ظاهز و نتیجۀ اختیارات شان این باشد که دامن گیر ما بدبخت ها 
گردیده و گردش نماید. خواهید فرمود این وزرا را وکلاى مجلس که وکیل ملتّ بوده اند معین داشته اند. صحیح 
است ولى مى توان گفت که آنها را ملتّ وکیل نکرده بود بلکه بر حسب پارتى بازى و توصیه وکیل شده بودند. پس 
به هیچ وجه وکالت آنها به ملتّ دخلى نداشته است. ولى افسوس که امور را به نحوى مرتب داشته اند که هرگاه 
ملتّ بخواهند اظهار نارضایى از وزارت آنها نماید منجر به فساد گردیده مستمسک به دست دولت روس مى آید به 

جهت مداخله در امنیّت.
در حال برویم بر سر مطلب کون در ترقى است. بله، کون در ترقى است، ولى نه اینکه شما یک درخت آلوچه 
سگک در خانه داشته باشید به اعتقاد کون در ترقى است، بخواهید که گوجۀ برقانى بدهد، ابداً نخواهد شد. مگر 
آلوچه سگک خواهد بود. پس هرچیز در مقام خودش در ترقى است چه صنایع چه علوم چه کمالات و عمارات چه 
خیالات چه امور زندگانى چه در اختراعات؛ تمام در ترقى است. چنانچه در همین عناوین آزادى و مشروطه خواهى 
از پانصد یا دویست  سال یا صد سال قبل این اقدامات از کسى ظاهر نبود. حالا که ظاهر و اقدام مى شود، پس 
مى توان گفت که به واسطۀ کون در ترقى بوده است. منتها سعداً در سعادت و خبثاً در خباثت ترقى قرار دارند. انکار 
کون در ترقى بودن نمى توان نمود. امید است الطاف علیّه الهیه شامل گردیده؛ آنچه خیر است، پیش آید؛ اگر بعضى 
مغرضین بگذارند. چنانچه لجاجت کنند، پشیمان خواهند شد و سودى نخواهد داشت. چنانچه دیده مى شود که در 

بعضى پشیمانى ها نتیجه و ثمرى ظاهر نمى شود و کار از دست رفته، برگشت ندارد.
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نواب والا:
نقص کار ما این است که تمام امور را به حرف مى گذرانبم. مثلاً در این جلسات عدیده که در این مجمع محترم 
گردیده و مذاکراتى که شده، کى دانسته و چه نتیجه داشته است، زیرا که آنچه از محاسن و قبایح اعمال و اقوال و 
خیر و شر که به عبارت آمده و نقش در کاغذ شده که کس اطلاع ندارد و خوب است تدبیرى کرد. این مذاکرات به 
طبع رسیده، در میانۀ مردم منتشر گردیده تا بدانند که هیچ خیر و شرى زیر پرده نمى ماند؛ بلکه اسباب تنبه گردد و 
از بعضى اقدامات جاهلانه منصرف شوند. اگر چه نفوس خبیثه هیچ وقت از خیالات فاسدة خود منصرف نمى شوند 

تا به نحوى آن عمل گرفتار شوند، ولى چون از قدیم گفته شده که:
در بنـد آن مبـاش که نشنیـد یـا شنید «حافظ» وظیفۀ تو دعا گفتن است و بس 

لذا باید گفت و منتشر داشت و از خداى اجر خواست.
تمام حاضرین تصدیق به این فرمایشات نواب والا گذارده قرار بر تعطیل مجتمع شد که یک چند تعطیل بوده 
تدبیرى در طبع مندرجات در این جلسات شود تا واقعاتى که بعد از این پیش آید، معلوم باشد که پیش بینان قبل از 

وقوع مى دانسته اند. 
به تاریخ هشتم شهر صفرالمظفر 1330 
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